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  3- تاريخ تحليلي اسلام

استهزاء  /استهزاء بوده است ،يدشمن اتيعمل ني(ص) حسادت، و اولامبريبا پ يعلت دشمن نياول پناهيان:
/ ميخور يم نينبرد زم يهمان ابتدا م،يدشمن است و اگر قدرت مقابله با آن را نداشته باش ريت نياول

  ت تا روز آخر ادامه داردحساد نيحسادت است و ا نيبا مؤمن يعلت دشمن نيتر ياصل
موضوع سخنراني حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، در جلسات هفتگي هيئت شهداي گمنام كه شبهاي جمعه در حسينيه قهروديها واقع 

  :دخواني را مي سومين جلسه اي از مباحث مطرح شده در گزيده شود، تاريخ تحليلي اسلام است. در ادامه در خيابان فرهنگ برگزار مي

 در حيات انسان توجه ويژه شود »دشمن«در بحث تاريخ، بايد به نقش بسيار جدي و مهم 

  توان شناخت مگر اينكه كافران و كساني كه قرآن را انكـار   ايمان و قرآن را نمي اساساًبه ما سفارش شده است كفر را بشناسيم و هميشه
در كـه  نيـروي منفـي    اند و اين وجود داشته (حق و باطل) نيروي مقابل يكديگردو در طول تاريخ حيات بشر هميشه اند را بشناسيم.  كرده

اسـت.   بليس يـك شخصـيت بسـيار پررمـز و راز    حتي قبل از خود انسان آفريده شده است. شخصيت اقرار دارد، ها  مقابل ايمان و خوبي
نةٍَ       ( اشـته دوجود ، آدم(ع) خلقت حضرتزار سال قبل از شش هابليس كه دشمن بني آدم است از  تَّةَ آلـَاف سـ ه سـ ؛ و كَـانَ قـَد عبـد اللَّـ

گويا مجهز شده و ابزار خاص اين دشمني را دريافت كرده است.  اوبراي دشمني با  )عحضرت آدم(قبل از  حتي و )192البلاغه/خطبه نهج
بايـد بـه ايـن     در بحث تـاريخ  لذا هم است وانسان خيلي جدي و مدنيوي خواهد به ما بگويد كه نقش دشمن در حيات  خداوند متعال مي

 نگاه خاصي داشته باشيم. ،موضوع

 هاي وجود جريان دشمني با حيات و سعادت انسان اين است كه اگر انسان موجودي است كه بايد قرب خدا را درك كند و در  يكي از پيام
اي  يك تقابل و درگيري باشد و اين دشمني، در واقـع زمينـه  آفريني بايد در متن  آفريني كند، اين ارزش براي خودش ارزشبايد اين مسير 

 و متاسـفانه از مكايد خود ابلـيس اسـت   در نگاه انسان يكي » دشمن«به موضوع  توجهي بي. لذا كند مياست كه انسان در بستر آن رشد 
، زنـدگي  شمني نسبت به دشمنو بدون احساس د بدون توجه به دشمن و بدون احساس حضور دشمناند و  دچار اين مكر شدهها  بعضي
 كنند.   مي

هاي جبهة حق،  خواستند دشمن را به ما نشان دهند/ امام حسين(ع) در كربلا بيش از خوبي اولياء خدا مي
 خواست عمق فجايع جبهة باطل را نشان دهد مي

 ين رين درگيري را با دشمن داشـته و بيشـتر  بيشتن، رسالت بسيار بزرگي بوده است. اولياء خدا رسالت اولياء خدا در ارتباط با موضوع دشم
اند. وقتي اولياء خدا در جهت تقرب الي االله الگوي ما هستند، يقيناً در جهـت   دشمن تحمل كرده ها را در راه مبارزه با صدمات و مظلوميت

 ها در تقابل با دشمن نيز الگوي ما هستند. درگيري و مبارزه با دشمن و در تحمل مصائب و مظلوميت

 البته ديـدن دشـمن و   خواستند دشمن را به ما نشان دهند.  از اينكه بخواهند خودشان را به ما نشان دهند مي لياء خدا گاهي اوقات بيشاو
دوسـت  حضـرت  است. چون دشمن يك موجود زميني است ولـي  و حقائق ناب عالم دوست حضرت ن دتر از دي سادهجريان باطل  درك

خدا. يعني احساس دشمني و خصومتي كه دشمن خدا با  وليخدا و حقيقت تر است تا  لمس  قابل من خيليدش ؛يك موجود آسماني است
 است و فهميدن و شناختن اين دشمني، زياد ايمان به غيب و رياضت كشيدن لازم ندارد.  تر خداوند و اولياء خدا دارد خيلي قابل درك
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 هاي جبهـة حـق را در    از آنكه بخواهد خوبي منش و راه خودش نبود، بلكه بيش نحتي در كربلا هم اباعبداالله(ع) زياد به دنبال نشان داد
اي  مقابل حضرت قرار گرفتند، قوم ويژهكربلا . لذا قومي كه در ان دهدخواست عمق فجايع جبهة باطل را نش كربلا به نمايش بگذارد مي

 شناخت جبهة باطل وابسته است. بودند. گويا كربلا بيشتر محل نمايش اشقياء است و فهم كربلا بيشتر به

 فهمد. ولـي غيـر از    بيند و مي تر است اما خيلي مورد غفلت است. البته آدم كمي دقت كند جريان باطل را مي شناختن دشمن با آنكه ساده
 انسان خودش چيزي از جـنس جريـان باطـل شـده    كند و آن اين است كه  غفلت عامل ديگري هم در نفهميدن جريان باطل كمك مي

 ها معمولا خيلي علاقه دارند وجود دشمن و پليدي او را انكار كنند. اين جور آدم ؛پيدا كرده باشدباشد و شباهت با دشمنان حق 

/در باشد جهانيان نسبت به دشمنان بشريت سازي براي ظهور حضرت، در اوج معرفت شايد اوج مقدمه
 خيلي محوري استدا(ع) مطالعة تاريخ اسلام، بررسي علت و شيوة دشمني با رسول خ

 ها را مشاهده كرد و  ترين پيام توان محوري ، مي»حضور يك دشمن سرسخت به نام ابليس در كنار حضرت آدم«طور كه در جريان  همان
قابيل براي ما اهميت كليـدي دارد، وقتـي بـه زمـان پيـامبر اكـرم(ص)        دشمنيِ شناخت» قابيل و هابيل«يان تقابل طور كه در جر همان
كند كه چه كساني چرا و چگونه با رسول خدا(ص) مقابله  خواهيم تاريخ مكه را مطالعه كنيم، براي ما خيلي اهميت پيدا مي رسيم و مي مي

شود. خصوصاً در زمان ما كه حضـور   كردند. يعني اهميت دشمنان پيامبر گرامي اسلام(ص) و آنانكه ايمان نياوردند براي ما خيلي زياد مي
 . خيلي روشن استهايش با ما و درگيري ما با او  دشمن و دشمني

  پليدي كند كه  كاري ميناخواسته  ،هايش با آشكار كردن دشمني اين دشمن دارد زمان ما ناشي از ناآرامي دشمن است وموجود در ناآرامي
نسـبت بـه دشـمنان     بشـريت  سازي براي ظهور حضرت، در اوج معرفت جهـان  بشناسيم. شايد بتوان گفت كه اوج مقدمهبه وضوح او را 

بـرويم و دشـمن را بشناسـيم. اگـر در      ،است. يعني بيش از آنكه به دنبال شـناخت و معرفـت نسـبت بـه خـود حضـرت باشـيم       حقيقت 
 سازان ظهور و بلكه سربازان حضرت برسانيم.  توانيم خود را به معرفتي در حد و اندازة مقدمه شناسي رشد كنيم بهتر مي  دشمن

 ،د آمد، همه در يك تواند نسبت به آنچه بعد از ظهور خواه ورق خوردن تاريخ حيات بشر است كه آنچه قبل از ظهور بوده مي معناي ظهور
كه عصري به نام عصر پس از ظهـور خـواهيم داشـت.     خواهد رسيددشمن به يك جايي  ، وضعيتبعد از ظهورفصل قرار بگيرد. در واقع 

شـود كـه بشـريت،     كند، و اين حيات بشر به جايي خـتم مـي   شود كه با ابناء بشر دشمني مي ز ميگويا حيات بشر با وجود يك دشمن آغا
در اين صورت طبيعي است كه اين دشمن خطرناك، در لحظات آخر عمر خود،  دشمن خود را شناخته و توانسته است از سد آن عبور كند.

 هايش را به اوج برساند.  دشمني

  نكات حيات بشر، دشمناني هستند كه براي بشريت قابل ترين  پيامبر اسلام(ص) و تا زمان ما يكي از محورياز اول خلقت انسان تا بعثت
در نتيجه، اگر انسان بخواهد انسان باشد بايد دشـمن خـود را بشناسـد و اگـر بخواهـد       اند. تصور بوده و در عالم واقع هم تحقق پيدا كرده
زندگي كند و اگر بخواهد جامعة بشري را به آن نقطة نهايي سعادت، يعني ظهـور حضـرت   درست زندگي كند، بايد در متن يك درگيري 
تمام ابليسيان را در جهان نابود كند. البته اين امر بدون معرفـت و بـدون   و يعني بايد ابليس  ؛برساند، بايد از سد اين دشمن تاريخي بگذرد

 .قابل بازگشت نباشدكه ديگر  پايان پذيرداي  گونه بهي دشمنان بشريت استعداد قابل تحقق نيست، بايد اين داستان دشمني ديرپا
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  همة انبياء الهي را به پايان برسانيم يا نه؟بشريت و توانيم جريان سهمگين دشمني با  سؤال زمانة ما: آيا مي

 توانيم جريـان پيوسـته و    پايان دهيم؟ آيا مي توانيم به اين درگيري و دشمني با همة انبياء الهي سؤال زمانة ما از ما اين است كه آيا ما مي
حضـور پيـدا   بايد در متن اين درگيري  خواهيم اين درگيري را تمام كنيم ما مي سهمگين دشمني با بشريت را به پايان برسانيم يا نه؟ اگر

داوم با دشمن را طراحي كنـيم  و يك زندگي مجاهدانه در درگيري م »يك مبارز با دشمن«زندگي  ،ما بايد در متن زندگي خودمانكنيم. 
و حتي عرفان و معنويـت نـابي    شود جا آغاز مي گري از همين انقلابي روحية گويند، و زندگي انقلابي، چريكي و غيرغافلانه مي آن،كه به 
 د. كن مي جا معنا پيدا از داريم هم در همينكه ما ني

 ِديـديم و   هاي سخت با خودمان را هـم نمـي   ر شرايط كاملاً عريان دشمنيآخرالزمان بودن هم وجود نداشت، و اگ امروز حتي اگر احتمال
بود كه حيات  داشتيم و بايد يادمان مي كرديم، باز هم بايد به مسألة دشمني با بشر توجه مي مثلاً اگر در پانصد سال پيش از اين زندگي مي

در آن زمان هم اگـر مـؤمن بـه اميرالمـؤمنين(ع)     ابيل آغاز شد. دشمني قابيل با هحيات جامعة بشري با و  با آدم انسان با دشمني ابليس
فضـايي كـه هسـتيم،     و البته الان و در ايـن  ترين قوم تاريخ هستيم درحالي كه بيشترين حق با ماست. دانستيم كه مظلوم بوديم بايد مي

 شده است. ها مضاعف مظلوميت ديگر اين

 كند آغاز يك درگيري تمام عيار حكايت مي ازاولين كلمة خدا در امر به دعوت علني پيامبر(ص) 

 ما در بررسي تحليلي تـاريخ  باطل با جريان حق يك امر محوري در حيات بشر است  حالا كه امر دشمني جريان
پردازيم.  دانيم و به علل و نحوة دشمني با پيامبر مي اسلام نيز اين موضوع را يكي از موضوعات داراي اولويت مي

دت اشاره كرديم و در اين جلسه نگاهي بـه اصـل درگيـري    از علل كليدي دشمني يعني حساجلسة قبل به يكي 
 افكنيم. مي

 كردنـد؟   آغـاز اي و با چه امري از جانب پروردگـار دعـوت خـود را     دانيد وقتي پيامبر اكرم(ص) دعوت خود را علني كردند، با چه كلمه مي
نِ المْشـْركِي     «: كه دهد ن دستور ميخداوند متعال در آغاز دعوت علني پيامبر(ص) به ايشا ا تـُؤمْرُ و أعَـرضِ عـ ) 94حجـر/ »(نفاَصدع بمِـ

»عد؛ حكايت از آغاز يك درگيري دارد »فاَص 

 »عصو همچنـين ايجـاد    ،شكستنو آهن گفته شده. و فعل آن به معناي شكاف و شكستگى در اجسام سخت، مثل شيشه  به معناي» د
اصلي و مشترك در مشتقات آن، اند: معناي  گفتهو نيز  )و مصطفوي در التحقيقمفردات راغب در ال(.برده شده است به كارشكاف و تفرقه 
ة أو     (و التحقيقموارد مهم و امور سخت، مادي باشد يا روحانيايجاد شكاف در  أنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو القطع في امـور مهمـ

گوينـد كـه    صدع مي مناسبتو آشكار كردن را به اين  )؛ التحقيق و تفسير روشنشقّ كما مرّ هو الانفراج المطلقصلبة ماديا أو معنويا، و ال
و در اختلاف كه باعث  سخن آشكاري استدر واقع به معناي  »فاَصدع بمِا تؤُمْرُ«صدع در كند. لذا  سخن آشكار ايجاد تفرقه و جدايي مي

توان قايل شد. بار رواني اين كلمـه بـه ايجـاد درگيـري بـر       مي »فاَصدع«بار رواني خاصي براي كلمة  گويا يك شود. نتيجه درگيري مي
شود. لذا در جملة بعدي همين آيه از جبهة مقابل يعني از  گردد، يعني سخني كه اگر آشكار شود، عوارضي دارد و به درگيري منجر مي مي

 .يعني از مشركين اعراض كن »نعرضِ عنِ المْشرْكِيأَو «فرمايد:  ميشود و  مشركين سخن گفته مي

  ي«فرمايد:  بعدي هم مي آيةدرِزْءتهسْالم ناَكَكنـيم   داريم و كمك مي يعني ما مسخره كنندگان را از سر راه تو بر مي )95حجر/»(نإنَِّا كفَي
آيـه  و  كنـد  صـحبت مـي  خط و نشان كشيدن نسبت به دشـمنان  و مبارزه خداوند از اي نزنند. يعني از همان آغاز دعوت،  آنها به تو ضربه
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لذا شود.   از سوي دشمن آغاز مي كردن و سخنان آزاردهندهكند كه با استهزاء و مسخره  از آغاز يك درگيري تمام عيار حكايت ميكريمه 
دانيم كه تو در سينة خودت از آنچه كه آنهـا   يعني ما مي )97حجر/»(نوو لقَدَ نعَلمَ أنََّك يضيقُ صدرك بمِا يقوُلُ«فرمايد:  ميدر دو آية بعد 

 يعني مظلوميت و رنج در اين مبارزه يك امر طبيعي است. . شود ات از گفتة آنها تنگ مي و سينه كشي گويند رنج مي مي

نبرد  يةحبا رو ديباآيا  /حيات بشر در متن درگيري طراحي شده و دين ما هم در متن درگيري تولد يافته
 ؟ميكن يزندگ

 ها با پيـامبر(ص) شـروع    ها و دشمني درگيريبا آغاز دعوت علني، با اين آية كريمه آغاز شد و  دعوت علني پيامبر(ص) گويند مفسرين مي
 مايد. فر ها را بيان مي ا و درگيريه ست كه وجود دشمنيا فرمايد. اين قرآن درگيري اشاره ميابعاد برخي شد و اين چند آيه نيز به 

  هـا دارد   بينيم كه اين درگيري امروز ميدر متن درگيري تولد يافته است و خصوصاً هم دين ما حيات بشر در متن درگيري طراحي شده و
و مـا   انـد  به ما گفتـه در روايات را و علائمش  خواهد رسيدكه يك روز اين درگيري به پايان اند  رسد و به ما وعده داده ميبه اوج خودش 

طور باشد معنايش اين است كه اين  اگر اين ؟!اين درگيري قرار است در زمان ما به پايان برسدآيا  .كنيم اين علائم را احساس مياز برخي 
  درگيري در زمان ما به اوج خودش خواهد رسيد.

 خودمـان نگـاه كنيـد؛    شما به هشـت سـال دفـاع مقـدس    ؟ وقتي زندگي انسان بدون درگيري نيست، آيا دينِ بدون درگيري امكان دارد 
تقريباً جهاني براي اين ملت پـيش آمـد. واقعـاً    و سوز  بلافاصله بعد از اينكه يك حكومت اسلامي در ايران برقرار شد، يك جنگ خانمان

گاه كنيد بر اساس تدبير الهي و الطاف خفية الهي چرا اين جنگ براي ما حادث شد؟ اگر بخواهيم به مسألة جنگ تحميلي ساده ن فكر مي
يك دشمن ناداني (به نام صدام) اين جنگ را شروع كرد و هشت سال ما را درگير جنگ كرد و بعد هـم خـودش نـابود    گوييم؛  ميكنيم، 

هم تولد انقلاب ما  دانستند. افتيم كه جنگ را از الطاف خفية الهي مي تر نگاه كنيم ياد اين سخن امام(ره) مي ولي اگر بخواهيم عميق .شد
دهد كه بايـد بـا روحيـة نبـرد      آيا اين به ما نشان نمي .تر بوده است هاي سخت آغاز تثبيت نظام توأم با دشمني هم توأم با دشمني بوده و

ظالمانه و هاي  زندگي كنيم و خودمان را در اين فضا ببينيم؟ حتي امروز هم امدادهاي غيبي الهي در اطراف ما خودشان را دارند در جنگ
 مونة آنها در تاريخ كم بوده است.كه ن هايي ها و جنايت دهند؛ جنگ نشان ميسوز  خانمان

 بيدار خواهد شدبه دشمن بخوابد، زير لگد دشمن خيال نسبت  كسي كه بياميرالمؤمنين(ع): 

  كننـد؟ در   هـا را منتشـر مـي    ند و اين فيلمكن برداري مي هاي خود فيلم هاي سوريه چرا خودشان از جنايت الان اين تروريست شما،به نظر
نجـام  اولي باز هم اين كـار را   متنفر شوند، آنها ازهاي سوريه و ساير نقاط دنيا هم  شود كه حتي سني دانند اين كار باعث مي حالي كه مي

ين است كه اين از الطاف خفية هايش هم ا يكي از تحليلخواهند رعب و وحشت ايجاد كنند. اما  دهند؛ شايد به خاطر اين است كه مي مي
  الهي است تا ما تكليف خودمان را بدانيم و نحوة زندگي خود را مشخص كنيم.

 اگر بـراي زنـدگي خودمـان    عمليات قرار دارد. مسابقه و يا قبل از باش قبل از  امروز فضاي زندگي ما شبيه كسي است كه در حالت آماده
خيـال و بـدون نگـاه بـه      . اگر بـي نخواهيم كرد، ضرر داشته باشيم »ابقه به سوي نبرد نهاييباش براي يك مس در جهت آماده«اي  برنامه

بخوابد زير لگد و پـاي دشـمن از خـواب     اعتنا به دشمن بي كسي كه«طبق فرمايش اميرالمؤمنين(ع) دشمن زندگي كنيم بايد بدانيم كه 
؛   ينمَ عنهْوا باِلخْسَف و تبَوءوا باِلذُّلِّ و يكوُنَ نصَيبكمُ الأْخَسَ و إنَِّ أخَاَ الحْربِْ الأْرَقُِ و منْ ناَم لمَو لاَ تثََّاقلَوُا إلِىَ الأْرَضِ فتَقُرُّ »(شود بيدار مي

 )62نامه نهج البلاغه/
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 كنند، و سعي  ها دعوت مي به سرگرمي ما را شان را نابود كنند. اينها در كارهاي فرهنگي يانقلابروحية ها خيلي علاقمند هستند كه  بعضي
در حالي كه اين روحية آمادگي براي نبرد و دفاع، بايد در انسـان وجـود داشـته     نند.كِ حيات بشر منحرف  توجه ما را از نبرد اصلي كنند  مي

و به چيزهايي مثـل تفنـگ    فتنبه كشُتي گر شود كه باعث مياصلاً همين حس درگيري كه از سنين پايين در كودكان وجود دارد باشد؛ 
طبـق  براي چيست؟ براي اينكه انسان واقعاً بايد يك عمر با درگيري زندگي كند. حتي بعـد از ظهـور حضـرت هـم كـه      علاقمند باشند، 

رود، باز هم درگيري انسان با دشمن دروني يعني نفس امارة خودش ادامه خواهد داشت و ايـن   ابليس و دشمن خارجي از بين ميروايات، 
مسير رسيدن به راحتي چيست؟ حضرت فرمود: «از امام صادق(ع) پرسيدند: درگيري تا لحظة آخر زندگي در اين دنيا ادامه خواهد داشت. 

و قيـلَ لـَه   وارد بهشت شود؛ در مخالفت با هواي نفس. پرسيدند: انسان چه موقع به راحتي خواهد رسيد؟ حضرت فرمود: اولين روزي كه 
    )370تحف العقول/ص»(يصيرُ في الجْنَّةِ  يومٍ  الرَّاحةِ فقَاَلَ ع في خلاَف الهْوى قيلَ فمَتىَ يجدِ عبد الرَّاحةَ فقَاَلَ ع عندْ أوَلِأيَنَ طرَيِقُ 

م اسلا ترين محورهاي تاريخ ها با پيامبر(ص) را به عنوان يكي از كليدي در مطالعة تاريخ اسلام بايد دشمني
 مطالعه كرد

 ها با پيامبر(ص) را به عنوان يكي از  خواستيم تاريخ اسلام را مطالعه كنيم باز هم بايد محور دشمني حتي اگر زمانة ما اين زمان نبود و مي
ضـوع  كرديم و البته شرايط زمانة امروز ما به صـورت مضـاعف دارد مـا را بـه مطالعـة مو      ترين محورهاي تاريخ اسلام، مطالعه مي كليدي
 كند. ها دعوت مي دشمني

  هـاي عـرب جـاهلي رفتـيم؟ بـراي اينكـه        ، بـه سـراغ خـوبي   در آغاز بحث تاريخي خود (در جلسات قبل)چرا
هاي او را هم  هاي او، خوبي و براي شناخت دشمن، بايد علاوه بر بدي خواستيم اين دشمن را خوب بشناسيم مي

خواهند يك كاراكتر منفي را به تصوير بكشـند، او را   ها وقتي مي نويس سازان و رمان . برخي از فيلمدرنظر بگيريم
دهند و اين يك  هايي هم در آن كاراكتر قرار مي ها و فضيلت سري خوبي دهند بلكه يك نشان نميو سياه تماماً بد 

س، شـش  ند. مثلاً خود ابليا ههايي در شخصيتشان داشت هاي بد و جنايتكار تاريخ هم خوبي واقعيت است كه آدم
 دهد. از طرفي معناي دقيق بد بودن او را نشان مي هزار سال عبادت خدا را در پرونده دارد و اين كم نيست!

 باشند.  منفي و سياه تماماًهايي نبودند كه  كردند، آدم كساني كه در جامعة زمان بعثت پيامبر اكرم(ص) زندگي مي
دشمني كردن با پيامبر گرامي اسـلام(ص) چگونـه شـكل    بايد اين جامعه را شناخت و فهميد كه در اين جامعه 

گرفته است؟ اگر وجود چيزي به نام دشمن براي حيات و رشد انسان خيلي مهم است، اين دشمن را بايد دقيق 
بينيم كه از همان اول بـا پيـامبر(ص)    ما تاريخ پيامبر گرامي اسلام(ص) را در درگيري با كساني مي مطالعه كرد.

بـه ايشـان داده   » امـين «گذاشتند و لقـب   حتي تا قبل از بعثت پيامبر(ص) به ايشان احترام مي دشمن نبودند و
  بودند.

 و اولين عمليات دشمني، استهزاء بوده است ،حسادت اولين علت دشمني با پيامبر(ص)

 بحـث   جنس حسادت بـوده اسـت.  از چيزي اين دشمني كه  گفتيمپرداختيم و يا منشأ اصلي دشمني با پيامبر(ص)  علت در جلسة قبل به
هرچند  نبوده وچندان مطرح انُس خود را تغيير دهند يشينيان و انُس و عادت به بتها و اينكه برايشان سخت بود كه وابستگي به فرهنگ پ

قالـب  داً در كردند ولي در وراي همة اينها همان موضوع حسادت به پيامبر(ص) مطرح بوده كه بع اين مسائل را به عنوان بهانه مطرح مي
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 شده اسـت،  هرچند بعضاً به عنوان بهانه مطرح ميي از گناه هم جويي يا كامجوي ها تجلي پيدا كرده است. حتي بحث لذت تراشي اين بهانه
البته در كنار اين حسادت يك مقـدار  و اين دشمني بر مبناي حسادت شكل گرفته است، حسادت بوده است. همان غالبا علت اصلي ولي 

الدنيا و ... هم بوده است ولي اينها نكات فرعي است و اصل ماجرا اين است كه اين حسـادت بـه پيـامبر(ص)     حببرخي مظاهر جهالت، 
   موجب عداوت با ايشان شده است. 

 اولين  ؟چه بوده استبا پيامبر(ص) دشمني عمليات در رفتارشان يا اولين مرحلة  پيامبر(ص) اولين ويژگي دشمنانخواهيم ببينيم  مي حالا
اولين علت دشمني، حسادت و اولين عمليـات دشـمني، اسـتهزاء بـوده     يعني . ه استبود »استهزاء«يا » مسخره كردن«عمليات دشمني، 

استهزاءگران را از تو  ما شرّ«فرمايد:  ميدهد كه دعوت خود را علني كند، بلافاصله  لذا خداوند بعد از اينكه به پيامبر(ص) دستور مي است.
 )95حجر/»(نإنَِّا كفَيَناَك المْستهزْءِي م؛كني مىكوتاه 

 لـَى  كردند؛  او را استهزاء و مسخره ميهيچ رسولى نزدشان نيامد مگر آنكه ! بندگانبر اين و دريغ افسوس «فرمايد:  خداوند ميرةًَ عسيا ح
داستان مسخره كردنِ انبياء و انواع و اقسام آن را خداوند در قرآن كريم بيـان   )30يس/»(العْباد ما يأتْيهمِ منْ رسولٍ إلاَِّ كانوُا بهِ يستهَزؤِنَُ

حضرت نـوح(ع) مـأمور    وقتيهم متفاوت بوده است. مثلاً   هاي استهزاء بهانه فرموده است (به عنوان مثال به سورة مؤمنون مراجعه كنيد)
چرا در اين «ان بود كه براي استهزاء كنندگ ي، همين بهانة خوببسازند ، كشتيها فاصله داشتشوند در يك سرزمين خشك كه با دريا مي

 )38؛ هود/و يصنعَ الفْلُكْ و كلَُّما مرَّ عليَه ملأٌَ من قوَمه سخروُاْ منهْ( »سازيد؟! كشتي ميسرزمين خشك، 

و اگر قدرت مقابله با  دشمن است ريت نياستهزاء اول /مؤمنين اولين مرحلة دشمني با آنهاست دنمسخره كر
حسادت است و  با مؤمنين يعلت دشمن نيتر ياصل/ ميخور يم نيزم نبرد يهمان ابتدا م،يآن را نداشته باش

 حسادت تا روز آخر ادامه دارد نيا

  إذِاَ لقَوُاْ (كنند.  را استهزاء ميفرمايد كه آنها مؤمنين  دربارة منافقين ميدر بحث مربوط به درون جامعة ديني و خداوند در ابتداي قرآن نيز و
اْ إلِىَإذِاَ خلَو نَّا وامنوُاْ قاَلوُاْ ءامينَ ءونَ      الَّذِزْءـتهسْـنُ ما نح انهمِ       *  شيَاطينهمِ قاَلوُاْ إنَِّا معكـُم إنَِّمـ دهم فـىِ طغُيْـ تهزْئُِ بهـِِم و يمـ ه يسـ اللَّـ

از ترس اسـتهزاء  بعضا بينيم كه جوانان ما  حتي در زمان خودمان مي قدر فراگير و مهم است كه بحث استهزاء آن )15و 14بقره/»(نيعمهو
بينـيم كـه محـور     ها نيز مـي  كنند. در ماهواره كنند و يا از رفتن به نمازخانه و نماز خواندن صرفنظر مي ديگران، حجاب خود را ضعيف مي

كند. البتـه اسـتهزاء مـؤمنين     ات و استهزاء خط ناب اسلامي است. اين استهزاء جريان اسلام ناب را رها نميهايشان استهزاء مقدس برنامه
، كما اينكه امروز در منطقه شاهد ماجراست و در مراحل بعدي ممكن است به بريدن سر مؤمنين هم منجر شود آغاز ، فقطتوسط دشمنان

 .اين مسأله هستيم

 مسألة استهزاء آن ي است كه وقتي رسول خدا(ص) در مرحلة اول دعوت خود، خويشاوندانِ نزديك خود را دعوت كردنـد  قدر جد)  رأنَـْذ و
خويشـاوندان نزديـك   رفـت كـه    گرايي رواج داشت و به طور طبيعـي انتظـار مـي    ، در آن زماني كه قبيله)214/ءن؛ شعراعشيرتَكَ الأْقَرْبَي

اي با آنها سخن گفتند، اما بعـد از   ه باشند، باوجود اينكه پيامبر اكرم(ص) با كلمات خيلي صميمانهداشتايشان برخورد خوبي با پيامبر(ص) 
دعوت خود را بيان كردند، آنها با تمسخر و استهزاء با پيامبر(ص) برخورد كردند، خصوصاً بعد از اينكـه علـي(ع) را (كـه در     حضرتاينكه 

 214(تفسير الميزان و نمونه، ذيل آيه وصي خود انتخاب كردند، آنها بيشتر تمسخر كردند. به عنواندر همان جلسه سنين نوجواني بودند) 
 سورة شعراء)
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 خوريم  اين پديده آشنا نباشيم و قدرت مقابله با آن را نداشته باشيم، همان ابتداي نبرد، به زمين مي با استهزاء اولين تير دشمن است و اگر
  وقتي خواستيم دشمن را بشناسيم، يكي حسادت دشمن و ديگر، استهزاء دشمن را نبايد فراموش كنيم. رسيم.  و اصلاً به مراحل بعدي نمي

خواهند فقرا را غـارت كننـد، يـك موضـوع      اين دو نكته، بسيار مهم و قابل تأمل هستند. اينكه دشمنان ثروتمند هستند و ثروتمندان مي
موضـوع فرعـي اسـت.    يـك  طلبي كنند هـم   لذتبندوباري  بي و از طريق حرامخواهند  جو هستند و مي فرعي است. اينكه دشمنان لذت

ترين علت دشمني، حسادت است و اين حسادت تا روز آخر ادامه دارد. مثلاً زبير به خاطر همين حسادت به علي(ع) بود كه بـدبخت   اصلي
دانست آشكار كـرد و فرمـود: زبيـر از فـلان      سي نمياميرالمؤمنين(ع) سابقة سوء زبير را كه ك بعد از جنگ جمل و كشته شدن زبير، شد.

من و ايشان با همديگر داشتيم نسبت به من حسادتي در دلش داشت و كارش را به اينجا كشـاند.  در زمان رسول خدا(ص) مأموريتي كه 
يطان دخل منخريك فأوردك هـذا  ، و لكنّ الشقرابة صحبة و  لقد كان لك برسول اللهّ: في وجه الزبير وقال[اميرالمؤمنين(ع)] ثم تفرس (

ويشـير بـأمر   ) 389(الجمل للمفيد/، ما اجترأ الزبير على قتالي!ما كان من أمر حاطب بن أبي بلتعةلولا   : أما واللهّالسلام ثم قال عليه. المورد
خبر بها النبي فأرسل عليا والزبير عليها ابن بلتعة إلى رسالته إلى أهل مكة بعزم النبي على فتحها ، بعث بها مع امرأة أخفتها في شعرها ، وأُ

فأنكرت وصدموسـوعة   ، فحسـده الزبيـر عليهـا   واستخرجه منها؟! لا كتاب معها: يخبرنا النبي وأنت تقول: قها الزبير ورجع عنها فقال علي
 )620/ 4التاريخ الاسلامي/

  و قدرت تحمل استهزاء ديگران را نداشت. در جريان جنـگ  اتفاقاً آقاي زبير، كسي بود كه در كلاس استهزاء هم خوب شركت نكرده بود
پيامبر قبلاً كه رالمؤمنين(ع) به زبير يادآوري كرد جمل، زبير توسط علي بن ابيطلب(ع) متقاعد شده بود كه دست از جنگ بكشد، چون امي

بـا  خواست جنـگ را رهـا كنـد و بـرود،      و ار شد براي زبير آشك بعد از اينكه حقّ. اما نددربارة چنين روزي هشدار داده بود اواكرم(ص) به 
تحريك پسرش دوباره به جنگ متمايل شد و گفت: اگر جنگ را رها كنم، زنان بصره مرا مسخره خواهند كـرد و خواهنـد گفـت كـه او     

 وقعـة ...؛ اذا صدقت: قال .بجبان كنت ما و جبنت أنكّ قريش، نساء يتحدثنّ لئلا يمينك، عن ركفِّ: فقال(ترسد!  ترسو است و از جنگ مي
 يعني زبير نتوانست تمسخر قوم خود را تحمل كند و به خاطر همين به جهنم رفت! )130ص/الجمل

 روند كه هم دينداري خود  ها خيلي مهم است در مسير دينداري مورد تمسخر و استهزاء قرار نگيرند، لذا يك جوري زيرآبي مي براي بعضي
انـد، آيـا    ، مسخره كـرده در راه خداقدر  آنها را مسخره نكند! در حالي كه وقتي رسول خدا(ص) را اين را كرده باشند و هم اينكه هيچ كس
 از مسخره شدن فرار كنيم؟!  اي يوهدرست است كه ما بخواهيم به هر ش

 تـر   كوفه و شام دردناكير در مس )ع(داشتند استهزاء اهل بيت اباعبداالله الحسين  اما در ميان همة تمسخرها كه نسبت به اولياء خدا روا مي
 ...  از همه است

 

  


